
  

  
  
  

  
  
 

  حديث
  :۶٣  شماره اول ؛  جلديح البخاری؛ صح

زمانی ما با محمد در مسجد نشسته بوديم؛ مرد شتر سورای وارد مسجد شد و شترش را وادار کرد؛ زانو و افسار آن را بست  
آن مرد : ما گفتيم. دوسپس اظهار داشت؛ کداميک از شما محمد است؟ در آن زمان محمد بين ما نشسته و به بازوانش تکيه داده بو

  .سفيد پوستی که به بازوانش تکيه داده است
  

  :١٢٢  شماره دوم ؛  جلديح البخاری؛ صح
  .محمد مردی سفيد پوست بوده است

  
  :١۴١  شماره دوم ؛  جلديح البخاری؛ صح

( رد؛ مگر برای استسقا؛ يامبر الله هيچگاه دستهايش را هنگام دعا کردن بلند نمی کپانس بن مالک روايت کرده است که محمد 
  .در اين زمان نيز دستهايش را تا آن اندازه بالا می برد که سفيدی زير بغلهايش ديده می شد) دعا برای رفع بی آبی

  
  :٧۴۴  شماره چهارم ؛  جلديح البخاری؛ صح



من محمد پيامبر الله را ديده ام و حسن بی علی بسيار به او : اسماعيل بن ابی خالد از قول ابو جحيفا روايت کرده است که او گفت
محمد سفيد پوست و ريشهايش جو گندمی : او گفت. من از ابوجحيفا خواستم؛ مشخصات محمد پيامبر الله را بيان کند. شباهت داشت

  . شتر ماده به ما دهش کند؛ ولی پيش از وفای به عهد درگذشت١٣ او قول داده بود؛. بودند
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